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افضل‌الدین خاقانی شیروانی 


افضل‌الدین ابراهیم‌خاقانی‌درسال ۰ ۱۲ ۱ درروستای ملهملی» 
نزديك شهر شاماخحی ء دربك خانو اده‌ی نجار متو لد شد. مادرخاقانی 
دختر نستوری (مسیحی) بود که بعدها به اسلام گروید. ابراهیم هنوز 
هشت ساله بود که پدرش علی « تاب و توان تحمل ستم زمانه » را از 
دست فروهشت و روی در نقاب خالك کشيد و پرورش کودل را به 
عهده‌ی مادر وا گذاشت . 

ابراهیم تحصیلات ابتدایسی را پیش عموی خود کافی‌الدین 
عمربن عثمان بهانجام رسانید وصرف ونحو ؛ نجوم » طب» حکمت» 
فقه و ادبیات را پیش‌او آموعت و ازمهر پدرانه اش بهره برد ۰ ابر اهیم 
بعدها در اثر مشهورخود «تحفةالعر اقین» ازعموی خود که درتربیت و 
تحصیل او رنج زباد برحود هموارداشته سخن گفته است: 

مسکین پدرم زجور ایام » 
افکند مرا چو زال را سام . 


۵ 


او سیمرغی نمود درحال » 
درزیر پرم گرفت چون زال . 
آورد مرا به قاف دانش ۰ 
پرورد مرا به آشیانش . 
ابر اهیم جو ان گاه به گاه شعر نبز می‌سرود . عمر کافی‌الدین ره 
سبب میل و علاقه‌ی او به شعرء و استعدادی که داشت ‏ به او «حسان- 
عجم) لقب داد و در شاعری مشوق اوشد. قدرت بی‌نظیر و خلاقه‌ی 
او» هنوزجو ان بود که نمایان شد. دراوان جوانی تحت‌تآثیر «حديقة. 
الحقیقه » ی سنابی شاعر غزنه » حقایقی تخلص می کرد و غزل‌ها و 
قطعه‌های کو تاه می‌سرود . 
وقتی عمویش وفات یافت » خاقانی ۲۵ ساله بود. شعرهایش 
نیزاز رواج و قبول خاطر بهره داشت. ملك‌الشعرا ابو العلاء گنجوی 
اورا به دربار شیروانشاهان برد و به او لقّب «خافانی» داد . در دربار 
تنها زبان فارسی اعتبار داشت . از انواع شعر نیز قصیده سرایی و 
مدیحه سرابی‌های مبالغه آمیز مقبول بود. خافانی نیز آغاز به مدیحه. 
سرایی کرد. دبری نگذشت که درمیان شاعران درباری و اقران خود 
موقعیت مهمی کسب کرد. خاقانی بعدها با دخترابو العلاء نیز ازدواج 
و 


خاقانی‌درمیان شاعران دربارشیرو انشاهان» به‌مئابه‌ی‌سر اینده‌بیی 


ز. حسان شاعر نام آور عرب در سده‌ی ۲ ۵ 


۶ 


برجسته شناخته شد . ولی دیری نگذشت که اندیشه‌هایش د گر گون 
شد واززند گی در دربار ناخورسندی نشان داد. ابوالعلاء از گستاحی- 
های خاقانی و مبارزه‌های او به واهمه افتاد و موقعیت خودرا نیز در 
حطردید و آغاز به اندرز او کرد. خاقانی که در سرتاسر زند گی‌خود 
دجار هجوم‌های ناروا بود» با استاد و پدر زن خحود ابو العلاء نیز راه 
آشتی‌ناپذیری پیش گرفت . 
حاقانی از دورویان ورشك‌برانی که دردربارزند گی می کردند 
روی گردان شد . از مدیحه سرایبی پشیمان کشت . زندگی برای او 
تبدیل به زندان شد. خودرا در دربار به مثال «مرغی پرشکسته درقفس 
آهنین» تصور می کرد . از سوی دیگر « رقیبان و بدخو امان » تضاد و 
دشمتی میان او و دربار را دامن می‌زدند. 
شاعر وضع خود را در دربار » در تحفه‌العرافین چنین تصو بر 

کرده است : 

خاقانی را توبی همه روز » 

باز بچه‌نمای عالم افروژ... 

من ز آفت زاد و بوم غمناك 

دل در تب گرم ودیده نمناك 

تو خسته‌ی ماتم حراسان 

من بسته‌ی دار ظلم شیروان 

بینی که تن ودلم زاندوه 

قبر بن جاه است و آهنین کوه 


۷ 


حاقانی زند کی فاجعه آمیز شاعران درباری آن زمان راکه به- 
حاطر لقمه‌نانی خودرا پست می کردند مشاهده می کرد. هم ازاین‌رو 
به بهان‌ی زیارت ودرواقع برای رهایی ازمنجنیق دربار شیرو انشاهان» 
شیروان را ترك گفت و به کسب رحصت از شیرو انشاه»درسال۱۱۵۶م. 
و در سن ۳۶ سالگی به سوی مکه رفت . خاقانی ازشهرهای اردبیل » 
همدان » بغداد » شام » موصل » اصفهان ومکه ( شهرهای عراق عرب 
و عراق عجم ) دیدن کرد ۰ در همین دیدارها بود که دربرابرخرابه‌های 
/ طاق کسر | ) » پابتخت ساسانیان » جکامه‌ی فلسفی نامبردار « ایو ان 
مداین » و تحفةالعراقین را که نخستین سفرنامه‌ی منظوم در ادبیات ملل 
مشرق زمین به شمار است » سرود. 

زیباترین تابلوی هنری ازمناظرطبیعت را » شاعر درهمین سفر 
ساخته است. محمدین مستظهر خلیفه‌ی آن زمان دربغداد» ازاوخو است 
که دربغداد بماند و به شغل دبیری پیش اوخحدمت کند. خافانی خاطر- 
نشان کرد که می‌خو اهد هرچه زودتر به زاد گاه خودبر گردد؛ و پيشنهاد 
خلیقه را رد کرد. سرانجام » نزديك سال ۰۱۱۶۰ دوباره به شیرو ان 
باز گشت. 

شاعردرزمان شیروانشاه منوچهر » از پسرش اخحستان بی‌حرمتی 
دیده و ازاو ملول گشته بود» و اکنون نمی‌خواست دراطاعت‌او باشد. 
با همه‌ی غرور خود » از دربار رو گردان شد و برای سفری دیگر از 
شیرو انشاه اجازت طلبید . ولی اخستان اورا ازچشم دورنمی‌داشت . 
شاعر ناجار شد شبی به سوی بیلقان فرار کند که گرفتار مأموران 


۸ 


شیروانشاه شدوبه شیرو ان‌باز گشت. و بدین گونه درمو قعیت‌دشو ارتری 
گرفتار آمد و در سال ۱۱۷۰م. به اتهام حیانت به شیروانشاه درقلعه‌ی 
شابر ان زندانی شد . در این هنگام سنش از پنجاه سال گذشته بود . 
شاعرستر گت در زندان دچار عذاب‌ها و شکنجه‌های طاقت فرسایی شد 
که همه را در اشعاری تحت نام «حبسیه» تصو یر کرده است . 
پس از تقریباً هفت ماه زندان آزاد شد . در این هنگام دیگر 
روحیه‌ی خود را باخته و جانش به لب رسیده بود . نهایت این که » 
نتوانست شکنجه‌ها وعداب‌های روحی را تحمل کند ودرسال۱۱۷۳ع۰ 
همراه خانواده‌ی خود به تبریز کو چ کرد و تا انجام روز کار خود در 
این شهر زیست . 
شاعر خودرا درتبریز بیگانه نمی‌دانست . دریکی از اشعارش» 
شیروان را مادر و تبریز را پدر نام نهاده‌است. 
سال‌های انجامین‌زند کی شاعرملالتبار وی‌پرمشقت‌بود. اعضای 
خانو اده‌اش (پسرجوان ۲۰ ساله؛ دختر وهمسرش) یکی پس‌ازدیگری 
وفات بافتند و شاعر پیر و دیرسال را تنها گذاشتند. زندگی خاقانی 
در دوران پیری غمین و اندومبارتر بود. دریکی از رباعی‌های خود 
چنین می گوید : 
کو زهر؟ که نام دوستکانی‌ش نهم » 
کو تیغ که آب زند گانی‌ش نهم » 
کو زخم ؟ که حکم آسمانی‌ش نهم » 
کو قتل که نزل آن جهانیش نهم ؟" 
۱ خاقانی» «دیوان» تهران» امیر کبیر.ص ٩٩۳‏ 


۹ 


ویا آن که : 
روزم فرو شد ازغمم » هم غمخوری ندارم ء 
رازم بر آمد ازدل هم دلبری ندارم 
هرمجلسی و همعی من تابشی نبینم 
هر منزلی وماهی من اختری ندارم . 
درباره‌ی روز گار پیری‌وغم واندوه تنهایی خود اشعارزیادی‌به 
یاد گار گذ اشته‌است. سر انجام‌درسال۱۱۹۹م.وفات یافت‌ودر گورستان 
«سرخاب» درنزدیکی شهر تبریز که بعدها «مقبرةالشعرا» نام گرفت به 
خالك سپرده شد. مرگ او درعالسم ادب به ماتمی بدل شد. نظامی در 
وفات او مرئیه‌یی جانگداز سروده است . 


۳ 


خلاقیت حاقانی وهنروری‌های ادبی و یژه‌ی او» هنوز به‌درستی 
تحلیل نشده‌است. نخستینآ گاهی‌ها را پیرامون نو یسند گان وسر ایند 
گان شرق نزديك و آذربایجان - هر چند کوتاه و سطحی - تذ کره 
نگاران به ما داده‌اند . 

کهن‌ترین تذ کره‌یی که به دست ما رسیده » «لبابالالبات» از 
محمد عوفی (سده‌ی ۱۲ع۰) است . تذ کره‌نگاران و تاریخ نو بسان بعد 
ازاو: گفته‌های اورا درباره‌ی‌خاقانی» با اندلك تغییری‌تکر ار کرده‌اند.۱ 
هم این تذ کره و هم بیشتر تذ کره‌های پسین » پیرامون زندگی شاعر 


۱ دولتشاه سمر قندی ؛ « تذ کرة‌الشعرا 6 ۶ لطفعاسی بیگک آذر » 
« آتشکده » ؛ امین احمد راری » « هفت اقلیم » ؛ رضا قلی خان هدایت » 


«مجمع الفصحا» و حر اين‌ها 


مطالبی سطحی و گاه نادرست برجای نهاده‌اند. 

نخستین اثر پژوهشی پیرامون خحلاقیت هاقانی را ء دانشمند 
روسی ن . خانیکف نوشته است . اثر او تحت نام «سر گذشت‌نامه‌ی 
حاقانی » که درسال ۱۸۶۲ به زبان فرانسه‌یی نشر کرد » نخستین گام 
جدی در شناخت آفربنش ادبی شاعربود. جندسال بعد درسال ۱۸۷۵ 
«رباعی‌های خاقانی» اثر 2 . ق . زالمان منتشر شد. نویسنده اعتراف 
می‌کند که آ ار شاعر پیچیده و دشوار است و هم از اين رو درباره‌ی 
رباعی‌های وی‌بحث‌می کند. ا.بر اون‌دانشمندانگلیسی نیز»فتط تحقیفات 
خانیکوف و گفته‌های تذ کره‌نگاران راتکر ار کرده‌است. پس از ادوارد 
بر اون » در میان کسانی که پیرامون خاقانی به پژوهش نشسته‌اند » از 
بدیع‌الزمان خراسانی دانشمند ایرانی می‌توان باد کرد . او در کتاب 
خود «سخن وسخنوران» » از خاقانی نسبت به دیگران » بحی مقصل 
دارد . 

دانشه‌ندان اروپابی » هندی و ایرانی " که درباره‌ی خاقانی 
سخن گفته‌اند » ضمن آن که سخن و هنر اورا پربها داده‌اند» نظریاتی 
سهو آمیز نیز پیش کشیده‌اند. خافانی را فقط به مثابه‌ی شاعر مدیحه 
سرای درباری توصیف کرده‌اند. اینان وقتی از خلاقیت خاقانی بحث 
می کنند» به تحلیل يك جانبه می‌پردازند» ازایده‌های مترقی جهان‌بینی 


۱ مثلا » ۱ . براون » ب . مینورسکی » ش . نعمانی » ر . شفق و 
جززاین‌ها . 


۱۲ 


او؛ ازمیهن‌پرستی ۰ بینش والای اخلاقی و اجتماعی ومناسبتش به‌مردم 
سخن به میان نمی آورند. 

تا سال‌های اخیر کسی به‌طور جدی به تحلیل علمی آ ثار خاقانی 
دست نزده بود . گرچه عباسقلی آقا با کیخانوف مورخ شهیر سده‌ی.- 
۹ و فریدون بیک کوچرای ادیب نام آور اوایل سده‌ی ۲۰ ۲ از 
حاقانی در آثار خود سخن گفته‌اند» و لی‌چیزی تازه بر گفته‌های تذ کره 
نگاران نیفزوده‌اند. 

تنها در سال‌های اخیر است که خلاقیت خاقانی دردانش خاور- 
شناسی پیشرو به درستی تجزیه و تحلیل‌می‌شود. دراین زمینه مستشرقان 
نام آوری نظیر آ كادميك آ. ی . کریمسکی ؛ پروفسور ی ۰ ۱. برتلس» 
پروفسور. ن. بولدریف» ی. ن. مارر ودیگران به تلاش پرداخته‌اند 
و آ گاهی‌های ارزنده‌یی اززندگی و آفرینش خاقانی برجای نهاده‌اند. 
از آن میان به‌ویژه‌ی‌توان «درپیرامون مسأله‌ی شناعت نو ازخاقانی»" 


اثر ی . مارر و « نظامی و خاقانی دو سخنگو از شیرو ان »" نوشته‌ی 


۱ عباستلی آقا باکیخانوف » «گلستان ارم» » ۱4۹۵۱ ص ۲۱۰ 


۲ فریدون‌بيك کژچرلی » «آذربایجان ادبیاتی‌تاریخی ماتریاللاری»؛ 
۵ ج | . بخش ۱ ۰ ص ۷۶-۸۲ . 
۳. «یادگارهای دوران روستاو للی» (به‌روسی) ۰ ۰۱۹۳۸ ص ۱۱۳- 


۰*۱ 
۴ «خافانی 1 نظامی » روستاو للی» ۸ ۱۹۳۵ ص ۷-۱ . 


۱۳ 


۲ ن . بولدریف را نام برد . 

درسال‌های‌اخیر به پژوهش وشناخت علمی سر ایند گان كلاسيك 
آغاز شد . ادیبان و پژوهشگرانی که به مناسبت هشتصدمین سال تولد 
نظامی به پژوهش پرداختند » پیرامون زندگی و خلاقیت خاقانی نیز 
نظرات جالبی به میان کشیدند. 

اکنون آ ثار بر گزیده‌ی خاقانی به شیوه‌یی دتين ترجمه شده و 
در پیرامون زندگی و خلاقیت شاعر مونو گرافی پر ارزشی به چاب 


رسبده است . 


۳ 


خاقانی با سرودن قطعه » رباعی و غزل‌های کوتاه آغاز به 
شاعری کرد . بیشترین اين آثار دره‌وضو ع عشق ومحبت است. ولی 
درمیان آن‌ها به اشعاری صوفیانه یز که تحت‌تاًثیر سنایی سروده شده 
برخورد می کنیم . 
حاقانی‌در غزل های خود عشقی وال را تر نم می کند. به‌نظر او 
«آن کس که در آتش نگداخت » خام است. تنها درسایه‌ی عشق پاك 
دل شکوه وپاکی می‌یابد.» حاقانی می‌گوید : 
خافانی اکر بار نیابی چه کنی صبر 
کاين دولت از ایام به ایام توان یافت . 
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۱۵ 


کز داغ پس از سوختگی نام توان یافت." 
حاقانی از استادان غزل در عهد حود بوده است . غزل‌های 
موزون و آهنگین او ورد زبان‌ها بود. 
شاعردرغزل ازصناعات ادبی وفنون بدیعی فراو انبهره می گیرد 
و تابلوهای زیبابی می آفریند. برعی ازغزل‌هایش» ازاين جهت جالب 
توجه است : 
دل رفت و می‌ندانم حالش که خود کجا شد 
آزار او نکردم » گوبی د گر چرا شد ؟ 
هرجا که ظن ببردم » رفتم طلب بکردم » 
پایم به سنکك آمد» پشتم زغم دو تا شد . 
چندان که بیش جستم » کم یافتم نشانش » 
گویی چه حالش افتاد » یا رب د گر کجا شد؟ 
کردم منادی سخت دی و پریرو امروز » 
چونان که از منادی با شهر و روستا شد. 
نا کاه کود کی گفت » دیدم دلی شکسته » 
در دام زلف یاری افتاد و مبتلا شد ۲۰ 
همچنین در غزل » مکالمه‌های کو تاه وظریفی نیز آورده است . 
۱ خاقانی » «دیوان» » تهران » امیر کبیر» ص ۳ 
۲ همان » ص ۴۵۷ 


۱۶ 


غزل زير را می‌توان به عنو ان شاهد مثال آورد : 
مست تمام آمدست بر در من نیم شب » 
آن بت خورشید روی » وان مه یاقوت لب . 
کوفت به آواز نرم حلقه‌ی در؛کای غلام ! 
گفتم کاين وقت کی‌ست بر در ما ای عجب ! 
گفت منم آشنا » کر جه نخواهی صداع ۰ 
گفت منم میهمان » گرچه نکردی طلب . 
در غزل‌های خاقانی اندیشه‌های اجتماعی » اخحلاقی و فلسفی نیز 
انعکاس یافته است . شاعر مانند دیگر آثار حود » درغزل‌ها نیز از 
زمانه و بی عدالتی‌ها به تلخی شکابت وناله می کند . 
فصیده‌ها و چکامه‌هایش که با هنروری والابی سروده شده‌اند » 
جای مهمی در حلاقیت شاعر دارند . شاعر بسیاری از آثار خودنظیر 
فخریه » مدحیه » مرثیه و... را در فورم کلاسيك صیده به قلم آورده 
است. در برخی از این جکامه‌ها که نزديك ۳۰۰ بیت دارند» شاعر نه 
تنها درتنگنای قافیه پردازی نمی‌افتد» بل که چندبار نیز «تجدیدمطلع» 
می کند و قافیه‌های فراوانی می آفریند. 
بسیاری از قصیده‌های مدحیه‌ی خاقانی » به شیوه‌ی مبالفه و با 
عبارات پیچیده ومر کب‌به قلم آمده است. به ویژهقصایدی که به مدح 
شاهان احتصاص یافته» از نظر شیوه‌ی بیان پرطمطراق و پردبدبه‌است. 
ولی دراین‌قصیده‌ها نیزهنروری و استعدادسرشار اورا می‌توان مشاهده 
کرد. در آغاز این گُو نه قصاید. شاعربه خلق تابلوهای بدیعی و تعمیم- 


۱۷ 


های فلسفی دست يازیده است . 

بیشتر قصاید خاقانی دربساره‌ی شیروانشاه منوچهر و فرزند او 
احستان سروده شده‌است. شاعر درابن قصاید پیش از تعربف وستایش 
شاهان » مناظر وحو ادث طبیعی » شکافتن سحرء چشم انداز رو ح نواز 
شکوفه زاران و جز این‌ها را تصو بر می کند که به مثابه‌ی قطعه‌های 
مستقلی دارای‌تآ ی رهنری ۱ درچکامه‌یی به زام «منطق | لطیر » که 
دو مطلع نیز دارد » در آغاز به عنوان « گفتگّوی مرغان» پگاه بهاران 
را تصویر می کند. مرغان آوازخوانان مريك شکوفه‌یی را می‌ستایند 
و بر گل‌های دیکر بر ری می‌دهند : 

«مرغان درنشست‌شکوفه‌های رنگارنگ‌بهاران گردهم می‌آیند. 
پگاه تازه می‌شکافت. شب مانند مو و ماه چون کمانی می‌نمود. کبو تر 
پیش از دیگران به ستایش شکوف-ه پرداخت و گفت که برگ تلخ او 
مابه‌ی شیر بنی‌هاست . بلبل گفت : (« نه ) کل سر خ از شکوفه زیباتر 
است . چراکه آن مسرتبه‌یی نازل » واين پایه‌یی والا دارد .» قمری 
زبان به سخن کشود و کفت که درخت سرو از گل سرخ نیز زیباتر 
است؛ چرا که گل سرخ در اثربادی حفیف می‌پژمرد و ازمیان‌می‌رود. 
مرغ دیگر گفت : «نه » سرو بی‌حرکت است؛ هم ازاین‌رو لاله ازاو 
بهتراست» چراکه لاله در دشت‌ها » با سرخحی خود سبب انقلاب شده 
است» » مرغ دیگر چنین گفت که : «لاله در اصل دوچهره است ؛ و 
سوسن که يك‌جهره‌دار دما نندیکدلان کر انبهاست»پر نده‌ی‌دیگر گفت که 


((سبز ه از سو سن نیز زیباتر است جرا که نخستین درو ازه گشای جمن 


۱۸ 


اوست وانجامین درو ازه‌بند همو است». وطوطی گفت: «سخن از سبز ه 
ربمت تا 

برای پایان دادن به این مباحثه‌ی جالب » همه‌ی مرغان عنقارا 
به عنوان منصف برمی گزینند. مرغ عنقا گل سرخ را به عنوان سمبل 
عشق ومحبت پربها می‌دهد و بدین گو نه بلبل پیروز می‌شود و« کفتکو» 
پایان میپدیرد. 

این مناظره‌ی سمبليكث ازسوی شاعر با چنان وسایط تصویری 
جاندار و جالب به قلم آمده که خواننده بیت به بیت نتیجه‌ی آن را 
می بیو سد. 

در آغاز قصیده‌یبی نیز که شاعر در آن موفق‌الدین عبدالغفار را 
مدح کرده است؛ طلو ع بهار را با نیروی هنری والایی به بیان آورده 
است . 

کرچه خاقانی بخش‌معینی ازروز کارخودرا دردربارشیرو انشا 
هان به سر آورد و قصاید پرطمطراقی درم‌دح آنان نوشت » ولی در 
تار یخ ادبیات نمی تو ال از او به عنوان نماینده‌ی شعر دربار باد کرد . 
او ریا » دوروبی فتنه وفساد درباریان را به چشم‌خود می‌دید و بعدها 
نفرت و انزجار شدیدی از آنان در خود حاصل کرد . دل دریاوار او 


که در خانواده‌یی فقیر پرورش بافته بود» درچارچوبه‌ی دربار آن‌عهد 


۱ خاقانی » دیوان , تهرال » ۱۳۱۶ ۰ ص 6 . 
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نتو انست محبوس بماند . ۹ 
خاقانی نفرت خود را از درباریان و ستمگران آن زمان » در 
آثارخود » به ویژه در قصیده‌ها و قدعه‌هایش بازنموده است. چکامه‌ی 
نام آور «خرابه‌های مداین» ازاین جهت اهمیت والابی دارد که بیانگر 
مناسیت اخیر او به دربار شیروانشاه بوده است . 
بی‌جهت نیست که نظیره‌های شکوه آفرینی ازسوی سرایند گان 
والا حای تاریخ به ایسن جکامه ساخته شده است . لاهوتی جکامه‌ی 
« کرمل » و میرزاده‌ی عشقی «رستاخیز » را زیر تأثیر اين قصیده 
سروده‌اند . 
خاقانی در این جکامه‌ی نامبردار خویش» با تصویر انجام‌عبرت 
انگیز کاخ انوشبروان و خسرو پرویز شاهان ساسانی که زمانی در 
سرتاسرجهان سخن از آن می گفتند» آین‌ی عبرتی برای هم‌روز گاران 
حود ساخته است : 
هان ای دل عبرت بین » از دیده نظر کن هان » 
ایو ان مداین را آیینه‌ی عبرت دان . 
بك ره زلب دجله منزل به مداین کن» 
وز دیده دوم دجله بر خالك مداین ران . 
خود دجله چنان گربد» صددجله‌ی خون گویی » 
کز گرمی خونابش آتش چکد از مژ گان ... 
دندانه‌ی هرقصری بندی دهدت نو نو 


بت نس دنه افقیی ا هت وی 
. 


۲۰ 


ما بار گه دادیم » این رفت ستم برما 
بر قصر ستمکاران تا حود چه رسد خذلان . 
گوید که تو ازخاکی » ما خالك توایم اکنون » 
گامی دوسه بر ما نه » اشکی دوسه هم بفشان... 
خحاقانی ازین در گه دریوزه‌ی عبرت کن 
تا از در تو زان پس دریوزه کند خاقان. 
شاعر در این چکامه از ویرانی کاخ‌های ستمگران که به حساب 
حون زحمتکشان برپا شده بود » سخن می گوید . 
خاقانی که شاهد حقد وحسد و دو جهر گی در دربار آن زمان 
بود » می گوید : 
زین بیش آبروی نریزم برای نان » 
آتش دهم به روح طبیعی به جای نان . 
حون جگر خورم » نخورم نان نا کسان » 
در حون جان شوم » نشوم آشنای نان . 
با این پلنگک گوهری ازسکث بتر بوم 
گرزین سپس چو سکك دوم اندر قفای نان . 
درقرص ماه و قرصه‌ی خورشید ننگرم 
هر که که دیده‌ها شودم رهنمای نان . 
ازچشم زنبق آرم و در گوش ریزمش 
تا نشنوم ز سفره‌ی دونان صلای نان . 
نانشان جو برف؛ ليك سخنشان چو زمهر بر 


۳۱ 


من زاده‌ی خلیفه نباشم گدای نان. 
شاعر زند گی خردمندانه در دخمه‌ی خودرا اززند گی دردربار 
پردبدبه‌ی آن زمان به خاطر يك لقمه نان » که «پر از هزاران نهنگت 
خو نین‌دهان است ولی صدفی حتا در آن پیدا نیست» » برتر می‌شمارد. 
شاعر از این دنیا که «مرروز به رنگی درمی آید » و هرساعت قاعده‌بی 
می گذارد» با نفرت سخن می گوید وبرای کسب آرامش » دوری‌از 
دنیای تملق را لازم می‌پیند : 
حاقائیا زعدمت شاهان کر ان طلب 
تا از میان مو ح سیاست برون شوی . 
چون جام و می قبول وردخسروان مباش 
کاب فسرده آیی و دربای خون شوی . 
از قرب وبعدشان که چو خورشید قاهر ند 
چون ماه گه کم آیی و کاهی فزون شوی . 
دريك شب ازقبول و ز رد چون بنات نعش 
که سرفراز گردی و گاهی نگون شوی.! 
خاقانی درمیان کسانی که غرق زند کی پرطنطنه و پردبدبه‌هستند 
با بینو ایان ومحرومان آن زمان که به کدیمین وعرق جبین لقمه نانی به 
دست می آورند» تضادی عمیقاحساس می کند وماهیت پست فثودال‌ها 
را باز می‌نماید. 


۱ دیوان » هماب ۸ 


۳۲ 


شعرهای «حبسیه» در خحلاقیت حاقانی حادثه‌یی نو و مهم بود. 
دراین اث رکه پانزده چکامه را دربر می گیرد » خا قانی از شرایط 
توان فرسای زندان سخن می گوبد و از «اين زندان تار يك که پنجر ه 
بربام دارد» و از نابودی بی‌رحمانه‌ی حقیقت پرستانی مثل خود می- 
نالد. درجکامه‌یی به مطلح : 
صبحدم چون کله بندد آه دود آسای من » 
چون شفق درخون نشیندچشم شب پیمای من. 
غم و اندوه شاعر به‌طور برجسته نمایان است. دراین‌جا شاعر 
از وضع و شرایط سخت محبس سخن می گوید : 
آتشین آب از خوی خونین برانم تا به کعب » 
کاسیا سنگی‌ست برپای زمین پیمای من - 
حبسیه‌های شاعر درو اقع ادعانامه یی علیه تضییقات قرون وسطابی 
است. او دراین آثار بی‌باکانه و بدون هراس سخن می گوید. خود از 
این روست که توانسته است جهان بینی فلسفی و اجتماعی خود را در 
حبه‌یه‌هایش بگنجاند . 
دست آهنگر مرا درمار ضحاکی کشید؛ 
گنج افریدون چه سوداندر دل دانای من. 
خاقانی می‌خو اهد از ارباب معرفت که درزمان او ارج وبهایی 
نداشتند و در کنج محبس‌ها می‌ما ندند» سخن گوید . رواج ظلم وستم 
ونابودی عدل و داد را با مار ضحاكك مقایسه می کند. 
شاعر از گرسنگی‌هایی نیز که در این محبس‌های تاريك کشیده 


۳۳ 


یادمی کند: 
تا که لرزان ساق من بر آهنین کر سی نشست . 
می‌بلرزد ساق عرش از آه صور آو ای من . 
اشك چشمم در دهان افتد گه افطار از آنك 
جز که آب گرم چیزی نگذرد ازنای من . 
درمیان حبسیه‌های خافانی » قصیده‌یی هستکه به آندرو نيك 
کومنن» قیصر روم فر ستاده است و در آن مناسبات خو درا به آبین‌های 
آتشپرستی » مسیحی گری و اسلام نمایانده است . بی‌جهت نیست که 
براین چکامه » بیش از ۱۰ شرح نوشته‌اند. این چکامه که با مطلع : 
فلك کجرو تر است ازخط ترسا ‏ 
مرا داردمساسل راهب آسا . - 
آغازمی‌شود» به سبب آن که اصطلاحات مسیحی فراوانی‌دارد؛ 
ازسوی پژوهشگران اروپایی و روس تدقیق شده است .۱ 
لازم به یادآوری‌ست برخی از محفقان که رو ح چکامه را درك 
نکرده‌اند » گمان برده‌اند که خاقانی در آن می‌خواهد به قیصر روم 
بگو ید که از اسلام رو گردان شده و به مسحیت روی آورده است. در 


حالی که خاقانی ضمن آن که پابداری و تابت قدمی خود را درایمان و 


مینورسکی » ی » ماررء» و » ویلچوسکی و دیگران براین 


چکامه شرح نوشته‌اند . 


۳۴ 


اعتقادش متذ کر می‌شود؛ اطلاعات و آ گاهی‌هایی را نی ز که ازمسیصت 
دارد رو می کند. 

به‌طور کلی درحبسیه‌ها ؛ غم‌ها و اضطرابات شاعر انعکاس یافته 
است . شکوه‌ها و ناله‌های شاعر از زمانه نیز» نتیجسه‌ی بیدادها و 


ستمگر ی‌هایاجتما عفئودالی‌در فروذو سطا بود. 


۳۵ 


۴ 


یکی دیکر از آ ثاری که جای مهمی در حلاقیت خاقانی دارد » 
سفرنامه‌ی منظومش تحت نام «تحفةا لعر اقین» است. این اثر نخستین 
منظومه در ادبیات آذری‌ست که به دست ما رسیده است. همه‌ی کاتبان 
و نسخه‌بردارانی که اين ار را استنساخ کرده‌اند» هريك به دلخواه و 
میل حود دکر گو نی‌هایی در آن بدید آورده‌اند و در نتیجه نسخه‌های 
گونا گون و متفاوت ازهم به دست ما رسیده است . ولی » علی‌رغم 
این گو نه گو نی‌ها: می‌تو ان در باره‌ی مضمون کلی آن سخن گفت 3 
حاقانی «نحفةالعر اقین» را تقریباً درسال ۱۵۶ ۱ع. ودرعسالگی 


نوشته است. این اثرمضمون کلی وعمومی روشنی دارد. شاعر دراین 


۱ اخیرأً دکتر یحباتریب متن انتفادی «تحفةالعراقین» را چاپ‌کرده 


است. تهران » ۱۳۳۳ . 


۳۶ 


اثر از شهرها ‏ ملت‌ها » دانشمندان » دولتبان و تأثراتی که به هنگام 
سفر به دوعراق ( عراق عجم وعراق عرب ) دیده و يافته است بحث 
می کند. درباره‌ی زند کی شخصی خود نیز ۲ گاهی‌های ارز نده‌بی به 
دست مي‌دهد. 
« تحفة‌العراقین » به سبب ساد کی بیان و روشنی مضمون , با 
جکامه‌های خافانی فرق فاحش دارد . شاعر این اثر را به تدریج و به 
صورت خاطرات نوشته » سیس در شیروان تدوین کرده است. 
«تحفةا لعر اقین» با خطاب به حورشید آغاز می‌شود. شاعر از فقد 
وفاو اعتبار » و ازوضع و گذران سخت خود سخن می گو ید و سبس 
تٌثراتی را که ازسفر یافته به رشته‌ی نظم می کشد: 
کر نید فو رن 
برهاند زشهر بند شیروان 
صحرای سفر گرفتم از پین 
برلاشه‌ی عزم لاشی خویش . 
ازشط وبال شهر شیروان 
جستم به عراق مقصد جان . 
آن بحر سیه به‌جای ماندم » 
زان روی سپیدرو در آن دم 
دیدم به مثال هشت بستان 
هر هفت ولایت قهستان. 
شاعر ضمن آن که روت طبیعی سرشار و بی کران جاهایی را 


۳۷ 


که دیده است تصویر می کند» از این که این «مکان‌های چون جنت به 
دست اهل جهنم به ویران‌یی بدل شده» شکوه می کند. 
شاعر ازفهستان می گذرد و به عر اق عرب می‌رسد . پرسر راه » 
درچمن‌زاری می‌بیند که خلیفه به عزم شکار بیرون آمده است . در آن 
جا با جمال‌الدین اصفهانی وزیرخلیفه آشنا می‌شود. گفتگوی خاقانی 
با اوجالب وشایان دقت است : 
پس کرده عنان کران چو مر کز 
فرمود سبك خطاب مو جز 
گفتا چه کسی و جچی‌ست نامت ؟ 
اصلت ز کجا ‏ کجا مقامت ؟ 
گفتم متعلم سخندان » 
میلاد من ازبلاد شیروان ۰" 
خاقانی زیبایی طبیعی شیروان را تصویر می کند و از گرسنگی 
و خشکسالی آن‌جا سخن می گوید . 
در جای دیگر » از همه‌ی شهرهایی که دبده است ‏ يكايك باد 
می کند. از همدان شهرباستانی آذربایجان صحرای قم درعراق‌عرب» 
مکه » بغداد » مدینه وغیره تصوبرهای زیبایی داده است . 
حاقانی با معاصر ان خود دانشمندان و نویسند گان مشرق زمین 


و با آثار آنان آشنا بود. همچنین ازهندوستان تا عراق» قششن متع کو 


۱ . سخه‌ی خطی کتابخانه ملی تهران » ص ۲۵ . 


۳۸ 


یان و دانشوران‌نام خاقانی را شنیده بودند؛ با او مکابه داشتند وبه او 
احترام می گذاشتند . ازاین‌رو » شاعر در «تحفةالعراقین» از علمایی 
با عقاید و افکار گونا گون یاد می کند. هنگام وصف همدان ؛ ازمجلس 
علمای آن شهر سخن می گوید. 
حاقانی در«تحفةالعرافین» اندیشه‌های علمی وفلسفی خودرا نیز 
گنجانده است . این اندیشه‌ها به ویژه هنگام مناظره با خضر به چشم 
می‌آید. شاعرعضر راکه درفو لکلور ملل‌شرق نزديك به مثابه‌ی سمبل 
سبزی وبهار آمده » به منزله‌ی خورشید بامدادی و داننده‌یی با اندرز- 
های خردمندانه اش تجسم می بخشد. 
شاعر این‌جا » به زبان عضر به علم و شعور پربها می‌دهد 
و می گوید که به رازهای جهان به كمك دان-ش می‌توان پی برد . 
خاقانی به نیروی تربیتی شعر و هنسر باور دارد ۰ دریکی از 
آ ار نثری خود که به عربی نوشته» گوید : «هرمربی نمی‌تواند شاعر 
باشد» ولی هر سخنور باید آیین پرورش داند.» 
خاقانی نخستین نثرنویس در تاریخ ادبیات آذربایجان است . 
نامه‌های او و نیز مقدمه‌یی که بر «تحفة‌العراقین» نوشته است , از لحاظ 
شنانعت وبررسی نثر تاریخی حایز اهمیت است . 
برای نشان دادن ویژ گی بیان هنری زبان نثروی » به قطعه‌یی 
از مقدمه‌ی بادشده دقت کنیم : 
«دوش برلب دجله این تحیت تحریر می‌افتاد» دیده 
از سطح دجله عذوبت به فرض مسی گرفت ونقش به عاریت 


۳۹ 


می‌سند. عذوبت ونثش به دوطرف می‌رفت» بعضی به زبان 

می آمد» عبارت می‌شد و برخی به دل می‌رفت » معانی می- 

کشت. دل به جد اول اعصاب می‌سبرد» اعصاب به انامل 

می‌فرستاد » انامل به نوكك قلم می‌داد ؛ لاجرم هر رسامی که 

باد بر آب دجله می کرد قلم بر صحن بیاض می‌نمود » دیده 

برزبان مردمك با دجله می گفت: «با نهر الّه» گوهر گداخته 

پی با اشك عشاق» کو کب سیاره‌یی يا فلك سیال ؟» دجله 

می گفت : «نه ک وکبم » نه فلك » خلیجی هستم از بحر 
مکارم...»" 

«تحفةا لعراقین» خاقانی جای والابی در آفرینش ادبی‌او دارد » 

و درعین حال » نخستین نمونه‌ی سفرنامه نویسی در ادبیات آذری 

به‌شمار می‌رود . 


۱ . مثنوی «تحفغالعر اقین» » به اهتمام دکتر یحیا قریب » تهران » 


۳ ص ۱-۲ 


۵ 


بینش فلسفی » دینی واجتماعی خاقانی » هنوز به درستی تدقیق 
نشده است. از آثار خود شاعر در می‌یا بیم که با فلسفه‌ی بو نان باستان 
و مشرق زمین آشنا بوده است . 

درجهان بینی خافانی تضاد به چشم می‌خورد. زمانی زبان به 
ستایش و مدیحه سرایی کشوده و وقتی دیگر از دربار نا امید شده » 
ممدوحان خودرا بی‌امان افشا کرده است . گاهی نمابند گان مذهب 
خدا و پیغمیر را نعمت گفته و زمانی هم که دجار محرومیت‌هایی در 
زند گی شده, عصیان کرده و این نعت‌ها را پوچ انگاشته است. گاهی 
به مثابه‌ی حرافه پرست وزمانی‌همچون اندیشمندی ژرف اندیش‌جهره 
می‌نماید. در دورانی که‌خاقانی می‌زیست. مذاهب وطرایق کونا گونی 
در عالم اسلام ایجاد شده بود . پیروان ایسن مذهب‌ها و طریقت‌ها با 


همدیگر به جدل و ستیزی بی‌امان برمی‌خاستند. 


۳۱ 


خافانی کسانی را که به این گسونه کشمکش‌های مذهبی دست 
می‌زنند» نادان می‌داند. دریکی از اشعارش می گوید که : 
لاف دینداری زنم چون صبح آخحر ظاهر است» 
کاندرین دعوی زصبح اولین کاذب‌ترم . 
زاهدم اما برهمن دین » نه یحیا سیر تم » 
شاعرم اما لبید آیین نه حسان باورم" 
روز وشب آزاد دل از بندبند مصحفم » 
سال و مه بنهاده سر برحط خحط ساغرم . 
ظاهر سازی» ریا کاری و امیدو بیم را به ریشخند می گیرد: 
لاف آزادی زنی با ما مزن باری که ما 
از امید جنت وبیم جهنم فارغیم " 
چند یادکعبه و زمزم کنی خاقانیا 
باده ده کز کعبه آزاد و ز زمزم فارغیم . 
این مصراع‌ها نشان می‌دهد که حاقانی گاهی حیات مادی و 
واقعی نقد را برتر از وعده‌های نسیه می‌شمارد و علیه بینش روحانیت 
فثودالی برمی‌خبزد. اما این جهات درشعرخحاقانی» سیستمی کل‌تشکیل 
نمی‌دهد و ازاین‌رو نمی‌تو انیم اورا شاعری آته ایست بدانیم. خاقانی» 


۱ «لبید» و «حسان» هردوشاعر عرب درصدر اسلام بو دند که اولی 
به‌پیغمبر اسلام باور نیاورد و دومی قصاید غرایی درمدح حضرت محمد(ص) 
اه 


۳۲ 


گرچه اعتراضاتی علیه مذهب دارد » در اصل شخصی دیندار است » 
ولی خرافه پرست نیست . به زندگی با چشم باز می‌نگرد و فار غ از 
تعصب مذهبی‌ست و دشمنی مان پیروان ادبان گونا گون را مردود 
می‌شمارد. راهی مترقی پیش دارد ومبلغ دوستی میان ملت‌هاست. در 
آثار شاعر به کرات از دوستی‌های مردمان آذری -کرجی و آذری - 
ارمنی سخن رفته است . 
آشنابی خاقانی به زبان کرجی و بهره‌وری سرشارش ازلغات 
و اصطلاحات و تعابیر آن زبان » خود تظاهر آشکار این مسأله است. 
شاعر در آ ارش ازتحصیل زبان گرجی سخن می گوید : 
ازعشق صلیب موی‌رومی روبی 
ابخازنشین گشتم و گرجی گوبی . 
از ب س که بگفتم ش که «مودی» موییم" 
شد موی زبانم و زبان هر مویی" 
خاقانی به پیرو ان ادیان دیگر احترام گذاشته و حود نیز درمیان 
ارمنیان محترم بوده است . دریکی از اشعار خود می گوید : 
تا به ارمن رسیده‌ام » برمن 
اهل ارمن روان‌می‌افشا نند. 
خاصه هم‌سایگان نستوری 


۱ . مودی یا مویی به گرجی یعنی * پا 
۲- دیوان » ص ۷ ۰ ۷ . 


۳۳ 


که مرا عیسی دوم خو انند . 
خاقانی ازمشاهده‌ی زند گی سخت و محرومیت زنان ازحقوق 
انسانی عادی در شرایط حکومت فئودالی قرون وسطا دلرنجورمی- 
شود. در قطعه‌بی که به‌مناسبت مرگ دختر كوچك خودسروده» زند کی 
زنان آذربایجان را در آن عهد به تلخی تصو بر کرده وحبس آنان را در 
جادر سیاه بدتر ازمررگک دانسته است. 
پیش بین دختر نو آمد من 
دیدکافاتش از پس است» برفت. 
تحفه‌پی تازه کامد از ره غیب ) 
دید کاین منزل خس است ؛ برفت... 
دید در پرده دختر دگرم » 
گفت محنت یکی بس است » برفت . 
> > 
مرا به زادن دختر غمی رسید که آن 
نه بر دل من ونی برضمیر کس بگذشت . 
خحو دختر انده من دید سخت صوفی وار » 
سه روز عده‌ی عالم بداشت » پس نکلاشت:: 
خاقانی مهر سرشاری نسبت به زاد گاه خود داشت . 
بی‌جهت نیست که وقتی خلیفه‌ی بغداد اورا به دربار دعوت می کرد » 
به صراحت گفت : «من پیش مادر خود در شیروان خو اهم ماند.» و 
خلیفه وعده‌ی تأمین حیات مادی و شر ایط بهتدر زندگی می‌داد » با 
قاطعیت گفت : 


۳۴ 


خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن 

که پایگاه تو رابرفلك گذارم سر. 

دبیرم آری» سحر آفرین گه انشاه 

و ليك زحمت این شغل‌را ندارم‌سر. 

به دستگاه دبیری مراچه فخ رکه من 

به پایگاه وزیری فرو نیارم سر . 

چو آفتاب ضمیرم»عطاردی چه کنم 

کلاه عاریتی را چرا سپارم سر؟ 

شاعردرشعری که به‌زبان عربی سروده» زاد گاه خودشیرو ان را 

چنین ستوده است : 

شرو ان امالعلی لکل اب 

واعت روحی سیمها باب . 

فدیت شرو ان من صحیح بنا 

بغداد منها مزید منسعب. 

تری بشروان کل غانیه » 

باساذات اللسیب والنشب 

ترضی صبرء بلخطتی رقت 


کلتاهما السوقان بالادب 


۱ دیوان» همان» ص ۸۱۴ 


۳۵ 


ثر جمه : 


شیروان ازهرجهت مادر علویت است 

نسیم بامدادی او درمان درد و روحنو از است . 
من‌فدای شیرو ان‌شوم که برپهنه‌بی نيك استو اراست 
که بغداد نیز از آن فراوانی می‌یابد . 

شیروان مأوای لطافت وزیبایی‌ست 

مردم آن نجیب وسرفر ازند . 

ااکنون شیروان به‌حسرت دراه مرا می‌بیوسد 

چراکه جایگاه ادب است . 


۳۶ 


1 


خاقانی شاعر احلاق است که نو آوری در هنررا می‌ستاید . 
هنروری در شعر را ارزشی والا می‌نهد و « شعر نگفتن را از شعر بد 
گفتن» بهتر می‌داند. «آنان که انصاف دارند» من را استاد می‌شمارند. 
جرا که شیو ه‌بی و به ملث سخن آورده‌ام ۰( 

خاقانی سخنوری‌ست که می‌تواند پیچیده‌ترین و نیز ساده‌ترین 

حوادث زند گی‌را با شعریتی و الا» وبا تعبیر ظریت ومو ثر بیان سازد . 
از تشبیه‌ها» مبالغه‌ها و دیگر وسایط بدیعی هنری با مهارت بهره می- 
کیرد و درسخنی اندك.معنایی سرشار می کنجاند: 

ای دوست غم تو سر به‌سر سوخت مرا 

چود شمع به بزم درد افروخت مرا 

من گریه و سوز دل‌نمی‌دانستم» 

اااق ی مس 


۳۷ 


علاوه‌بر تشبیه‌هایر ایج شعر كلاسيك‌نظیر روی‌ماه» لب‌شکر »ز لف ز نجیر 
وغیره»خاقانی درخحلاقیت خوداز تشبیه‌ها یی عاص ‌خویش که پیش از او به 
کار نرفته سود می‌جوید. مثلا او دستان سفید وظریف دلبر را به آینه‌بی 
صاف و کیسوانش را به ابرهای دور سرش مانند کرده است. 
خاقانی در مبالغه نیز مهارت خاصی داشته است . مثلا تنهایی 
بی کر ان خودرا با گفتن تعبیر ز در روشنایی آه آتشین من » کوران 
سوزن نخ می کنند» بیان داشته است. این گو نه تشبیه‌های قوی و بیان 
مبالغه آمیز درشعربت خاقانی فراوان است : 
ازتف دل آتشین زبانم » 
زان نام تو برزبان نرانم ... 
فریاد کز آتش دل من » 
فریاد بسوخت در دهانم. 
به گفته‌ی خود شاعر او با آوردن تشبیهات تازه به ملك سخن؛ 
به مدد احساس و پیروی تخیل خود » شیوه‌ی بیان و پرداخت نو خحلق 
کرده است : 
سخن پیرایه‌ی کهنه است و طبع من مطرا گر 
مرا بنمای استادی کزینسان کهنه پیر اید. 
تصاو برطبیعی نیزدر خحلاقیت خافانی جای مهمی دارد . «قبله‌ی 
اقبال» کوهستان پربرف ساوالان» شکافتن پگاه » زیبایی غروب» حیرت 
انگیزی شفق خونین » منظره‌های افسونگر بهار و جزاین‌ها را با قلم 


۳۸ 


ماهرانه‌یی تصوير کرده است . 
خاقانی از رنکت‌ها وخاصیت‌های علف‌ها و گل‌ها وویژ گی‌ها و 
نشانه‌های پر ند گان استفاده کرده طرز افاده‌های بدیعی و اشکال هنری 
زیبایی آفریده است . دریکی از رباعی‌های خود » معشوقه را با چند 
نو ع پرنده مقایسه می کند و به او برتری می‌دهد : 
ازبلبل گل‌پرست خوش سازتری 
کبکی و ز دراج خوش آوازتری . 
درحسن ز طاووس سرافرازتری » 
وزقمری و هم صعوه تو طنازتری. 
حاقانی ازحرف‌ها ورقم‌ها نیزبه عنوان وسایط تصویری بدیعی 
استفاده می کند. برخی ازاین رقم‌ها داخل درشمار ابجد وبرخی دیگر 
از ۱ تا 4 نمایانگر رمزونشانه‌های گونا کو نی‌اند. در ادبیات كلاسيك 
شرق» از رفم‌ها » طبق قاعده‌یی چنین تعبیرشده است: ۱- خدا » 
۲- این جهان و آن جهان ؛ ۳- کیاهان » جمادها » جانوران ؛ 
۴- چهار عنصر : آب » آتش ‏ خاك » باد ؛ ۵- پنج حس انسانی ؛ 
ع شش جهت: پیش» پشت» راست. چپ. بالا» پایین ؛ ۷- دلبقات 
زمین ؛ ۸- طبقات آسمان » 4- افلاله . 
غم و اندوه بزر کی که ناشی ازدرد وعذاب‌های زند گی وی 
ومردن پسر و دخترجوان و زنش بوده - بر آ ثارش سایه افکنده‌است. 
درمر ثیه‌هايش با هیجانات عمیق قلبی حساس رو بروهستیم. مر ثیه‌هایی 


۳۹ 


که به مناسبت مرگ پسرجوانش رشید نوشته » بی‌اندازه مور است: 
درفراق‌تو زین سوخته‌تر باد پدر 
بی چراغ رخ تو تیره بصر باد پدر. 
جشمه‌ی نور منا خاك چه مأواگه تست 
که فدای سرخاكك تو پدرباد » پدر! 
با لب خونین چون کبك شدی و جوتذرو» 
چشم خونین زتو بر برسان پدرا پدر ! 
ای غمت مادر رسوا شده را سوخته دل » 
از دل مادر تو سوخته‌تر باد پدر ! ۲ 
خودویژ گی‌های هنروری خاقانی در خلاقیت شاعرانی که پس 
از او گام به ملك ادبیات گذاشتند » تأثیری آفرینشگر داشته است . 


۱ دیوانه « ص ۶۴ 


2 


۷ 


شاعران با نام و نشان شرق‌نزديك, قرن‌ها تحت‌تاثیر آ ثارخاقانی 
شیروانی و نظامی کنجوی بودند . از حلاقیت خاقانی خواه در زمان 
حیات وی وخواه بعد از مر گش از سوی سخنوران» باار ج و احترام 
باد شده است . 
مجیر الدین بیلقانی از شاعران آذری در سده‌ی ۱۲ ۰ درباره‌ی 
استاد خود خاقانی » چنین می گوید : 
کلیم وقت ومسیح زمانه خاقانی 
که عمر خحضرش با دو عصمت یحیا » 
حرد به مجلس او همچو طفل در مکتب» 
هنر به حدمت او همجو قطره در دریا . 
آوازه‌ی هنروری خاقانی درسرتاسر شرق نزديك پیچیده بود. 
چنان که رشیدالدین وطواط از خوارزم» اثیر احسیکتن ازفرغانه با او 


۴۱ 


به مشاعره برمی‌خاستند. ولی هنرخاقانی همیشه بر آنان چیره می‌شد. 
حاقانی درهندوستان» ايران و آسیای میانه نیزشناخته شده‌بود. 
چکامه‌های شکه حاکی از اضطرابات روحی » شکره‌ها » بینش فلسفی‌و 
آرزوهایش بود» مورد رغبت زیادی قرار می گرفت. 
یکی ازچکامه‌های بسیار مشهورش»«قصیده‌ی‌شینیه»اش است که 
به «مر آت الصفا» نامبردار است . 
این چکامه که همیشه درسر آغاز نسخه‌های خطی دبوانش نوشته 
شده ۰ ۱۱۰ بیت دارد وچنین آغاز می‌شود : 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش . 
نه هر زانو دبستانست و هردم لوح تسلیمش » 
نه هر دریا صدف دارست و هرنم قطره نیسانش . 
سر زانو دبستانی‌ست چون کشتی نوح آن را 
که توفان جوش درد اوست جودی گردد امانش 
خود آن کس راکه روزی شد دبستان از سرزانو 
نه تا کعبش بود جودی ونی تا ساق توفانش . 
این جکامه درشعر کلاسيك سده‌ی ۰۰8۱۲ نو آوری بود.دراین 
جا کار و زحمت انسان ستوده می‌شو د. 
از مضمون سرشار این چکامه » نخستین بار امیرخسرو دهلوی 
شاعر بز رگ هند در سده‌ی ۱۳م. ۳ پذیرفت. جکامه‌بی‌را که نظیره‌بی 
بر قصیده‌ی خاقانی است ‏ عیناً مانند خاقانی آغاز کرده و اونیز آن 


۳۲ 


را مر آت‌الصفا نام گذ اشته است ؛ 
دلم طفل است وپیرعشق استاد زبان دانش» 
سودالوجه سبق و مسکنت گنج دبستانش . 
در انجام جکامه » امیرحسرو. ازخافانی به عنوان شاعر استاد و 
بنیانگذار این شیوه‌ی بیان یاد می کند ومی گوید : «من اءروز ازدهلی 
به آوازی بلندچنان سخنی آفریدم که بانی آن را درشیروان ازخواب 
برانگیختم . اگراو حسان عجم بود » من نیز ازساحران هندوستانم که 
در يك نفس خودرا به آن حسان می‌رسانم ... مرا سبق کمال است که 
استاد بزر کث خاقانی گفته است : 
دل من پیر تعلیم است ومن طفل زبان دانش 
به قصیده‌ی استاد که چنین آغاز می‌شود » چنان پاسخی سرودم 
که همانند سیلی خروشان به دربای ژرف اوبریزم. » 
شاعربزر کت تاجيك عبدالرحمن جامی (سده‌ی ۱۵م.) با امیر- 
خسرو دهاوی هم آواز شد. او نیزچکامه‌ی معروف خود «جلاءالرو ح» 
را که ۱۳۰ بیت است مانند خاقانی آغاز می کند : 
معلم کی‌ست عشق و کنج خاموشی دبستانش » 
سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق خوانش . 
فضولی نیز در چکامه‌یی مر کب از ۱۳۸ بیت به نام « انیس- 
القلب» نظیره بر اين قصیده ساخته‌است و چکامه‌ی خودرا با مصراع 
مطلع خاقانی آغاز کرده است : 
مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش 


۴۳ 


ابوالقاسم امری شیرازی از دیگر شاعرانی‌ست که خاقانی را 
استادخود می‌دانسته‌است و براین چکامه نظبره سروده‌است. به گفته‌ی 
امری شیرازی » پیش از شاعر » نظامی گنجوی بر این فصیده نظیره 
ساخته‌بود. ماا کنون سروده‌ی‌نظامی را دردست نداریم. نظامی چکامه‌ی 
سوزناکی نیزداشته‌است که در مر کث خاقانی سروده بود. ازاین‌چکامه 
نیز تنها بیت زير به‌دست آمده است : 
همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من کُردد؛ 
دریغا من شدم آخر» دریغا وی خاقانی ۲ 
برچکامه‌ی شینیه‌ی خاقانی بیش از ۳۸ تن ازشاعر ان بررجسته‌ی 
خاورزمین نظیره ساخته‌اند: 
قا آنی شیر ازی شاعر مداح سده‌ی گذشته‌ی ایران نیزاز کسانی 
بوده است که به شا کٌردی خاقانی افتخار می کرده است. حتا تخلص 
خودرا نیز شبیه نام خاقانی ساخته است . درجایی می گوید : 
شاها به قا آنی نکر خاقانی ثانی ببین » 
نی رو ح خاقانی نگر» اينك به گفتار آمده ! 
نظیره سرابی بر آثار خاقانی قرن‌ها در ادبیات آذربایجان سنت 
بوده است . مناسبت حساس و جوشان او به پدیده‌ها و رحدادهای 
اجتماعی زمانه‌ی خویش و بدایع هنروری و سخن پردازیش سبب 
محبوبیت او ازسوی سرایند گان این دیار بوده‌است. نظامی گنجوی» 
مجیرالدین بیلقانی » محمد فضولی » صائب تبریزی » قوسی تبریزی 
سید عظیم شیروانی و دیگران از آثارخلاقه‌ی خاقانی بهره‌ور گشته‌اند 


۴۴ 


و ابداعات اورا تکامل بخشیده‌اند. 
سید عظیم شیروانی بارها ازخاقانی یاد کردة وبرچند چکامه‌ی 
اونظیره ساخته است . از جمله نظیره بر دو قصیده‌ی وی به نام های 
«حسبیه» و «منطق‌الطیر» نامبردار است . 
میرزا علیاکبر صابر شاعر طنز گو ومتفکر اجتماعی آذربایجان 
در دوران انقلاب مشروطیت نیز بارها از حلاقیت خاقانی بهره جسته 
است. از جمله درحاشیه‌ی قطعه‌ی معروف «شکیبایی» که می گو بد: 
دورموشام پیش وپس طعن‌ده صابر نجه کیم 
او «الف»لر که پس و پیش «اطعنا» ده دورار- 
چنین نوشته‌است که : «اخذ مضمون مقطع این غزل را ازبیت 
اقا 
چنان استاده‌ام پیش وپس طعن 
که استاده الف‌های اطعنا - 
عاجز انه اعلام می کنم ۰ 
تآثیر حاقانی بر شعر وحلاقیت شاعران و سخن سرابان مشرق- 
زمین بدین‌جا پایان یافته نیست. نیروی خلاقه و مرده‌ریکك ادبی وی» 
گنجینه‌یی گرانبهاست . نقش وی در نضح و تکامل ادبیات آذری» 


بسیار پراهمیت و شایان دقت است . 


۴۵ 


۸ 


سروده‌های خاقانی به زبان‌های فارسی و عربی به روز گاران‌به 
باد کار مانده است که نشان دهنده‌ی تسلط استادانه‌ی وی به ظر ابف و 
دقابق این زبان‌هاست . کثرت لغات و تعبیرات تازه و اصطلاحات 
علمی» دبنی وفنی درشعرهای فارسی وی»سبب شهرت وقبول ویژه‌ی 
او در میان فسارسی دانان شده است . «درست همین نکته » از قدیم 
همت وتو جه عده‌یی ازمحققان ومنتقدان را به‌شر ح و تفسیراشعارخاقانی 
و ایضاح وتبیین موارد مبهم آن واداشته است. و ازمیان کسانی مانند 
عبدالرحمان جامی و شیخ آذری در فرون قدیمتسر و اشخاصی مانند 


علوی لاهیجی ومعمور غنایی در ادوار نازه‌تر یه این کار دست زده‌اند 


۴۳۶ 


و تا اندازه‌ی زیادی توفیق بافته‌اند) ۲ . 

اما» این شاعردانشه‌ند سترگک اندیش که اشعارفارسیش مشحون 
از استعارات و کنایات مأخوذ از علم نجوم » طب » کلام » تاریخ ‏ 
منطق » اساطیر وغیره است » آبا به زبان مادری خود نیز آثاری به‌جا 
گذاشته است ؟ 

زمانی برعی ازمحققان ادبی وقتی سخن ازملیت وزبان نظامی 
کنجوی شاعر هم روز کار خاقانی به میان می آمد» حم به ابرو می- 
آوردند وحاضر نمی‌شدند بشنو ند که نظامی داستان سرای بزرگکآذر- 
بایجان » علاوه برپنج گنج جاودان و دیوان فارسی فصاید و غزلیات» 
آ ثاری نیز به زبان بومی آذری داشته است. تا آن که یکی ازنظامی- 
شناسان معاصر معادل آذری صدها ضرب‌المثل و اصطلاح و تعبیر به 
کار رفته در « حمسه » را تدوین کرد و نشان داد که نظامی در سرودن 
نظونعایی ار کتیتهی اویات و فرلکون دیهان آوربابها نی یه 
جسته‌و جای‌جای-اصطلاحات و ضرب المذل‌های‌بومی‌رابه کار گر فته‌است. 
حتا مضمون بسیاری ازحکایاتش را هم از فولکلور اخذ کرده است . 
به دنبال این پژوهش » نظربه‌ی وجود دب-وان آذری نظامی در میان 
محققان کسب اهمیت کرد » تا آن که اخیرا توسط کاوش کران ادبی 


نمو نه‌ها ومانده‌های این دیو ان یافت شد و بسیاری از مسایل سجده‌ی 


۲ ه» 


۱ ولادیمیر مینورسکی «شر ح قصیده‌ی ترساییه‌ی‌خاقانی»» ترجمه‌ی 
عبدالحسین زرین کوب » مقدمه » ص ۶ 


۳۷ 


تاریخ ادببات آذری حل کشت : 

بی گمان تا زمانی که رستاخیز ادبی شاه اسماعیل ختابی» زبان 
و ادبیات آذری را به اوج کمال و رسایی خود برساند» این زبان در 
روئد پیدایی » صورت مکتوب بافته بود . حتا بخش‌های بزر گی از 
دیواد‌های پر حجم شاعرانی مانند عزالدین حسن اوغلو » و قاضی 
برهان‌الدین و اصطلاحات و تعبیرات آذری بی‌شماری از خو اجه 
محمدعصار تبریزی و جزاین‌ها به‌دست آمده است»ونمونه‌های مکتوب 
ادییات شفاهی آذربابجان از سده‌ی سوم هجری به این سو برای ما 
معلوم است . " 

در روز کار خاقانی روند پیدایی زبان آذری شکل گرفته دود و 
موجد وحدت میان شهرها و آبادی های گونا گون آذربایجان بود . 
مرزهای اراضی تحت سکونت آذربا یجان معین شده » علایسم ی 
فرهنکت این‌مردم پدیدار گشته بود. زبان آذری یکی اززبان‌های اورال- 
آلتاييك » درسایه‌ی ساد کی و قابل فهم بودن خود » لهجه‌های پیشین 
را تحت فشار قرار داده و به سرعت کسترش بافته بود . آثار ادبی 
کلاسيك و مواد فو لکاوريك نظیر باباتی‌ها » منظومه‌ها » ترانه‌های 
بومی و داستان‌های عاشیقی در این‌زمان حلق می‌شد؛ و ترقی پراهمیتی 


در تکامل دانش و فرهنگت به چشم می‌خورد . مردم در عروسی‌ها و 


۱ «کتاب دده قورقود علی لسان طائفه اغزان» به زبان آذری در 


اواخر قرن سوم محر ی دو شمه فتاه مات 


۴۳۸ 


جشن‌ها» داستان‌ها ومنظومه‌های عاشیق‌ها را بااشتیاق گوش می کردند 
و تأثیر فراوانی می گرفتند. 

اما فرمانروایان فشودال که در جبروت و شو کت زند گی می- 
کردند به‌تمامیءزند گی جدا گانه با مردم داشتند. حتا مرراسم جشن‌ها؛ 
میان فئودال‌ها و توده‌های مردم به اشکال گو نا گون برپا می‌شد.دربار 
فئودال‌ها » به‌ویژه دربار شیروانشاهان پر طمطراق وبا شکوه بود . و 
این طمطراق » ادبیاتی پردبدبه نیز می‌خحواست . ابن است که این 
فرمانروایان به تبعیت از شاهان غزنوی » ازشاعران قصاید ومثنو بات 
پر طمطراق به فارسی می‌بیو سیدند وبه توسعه‌ی ادبیات به‌زبان‌رسمی 
دربار خود اهمیت می‌دادند. 

ادبیات آذربایجان در این زمان در دو اساس تکامل می‌یافت : 
نخست آفرینش شفاهی مردم و دیگر شعر رسمی بود. در میان اهالی 
شهری آ ار شاعران حرفه‌یی شهرت داشت و در میسان کو چ نشینان 
نیز که هنوز اسکان نبافته بودند و که گاه به شهرها سرازیر می‌شدند- 
خلاقیت عاشیق‌ها جاری بود. 

خاقانی از شاعران پرورش بافته در بطن مدئیت شهری بود و 
وابستگی عمیقی با مردم داشت. و دیدیم مدت زمانی دردربارشیرو ا- 
نشاهأن به گویند ی پرداعت و سیس به سیر و سیاحت آغازید . و 
تا فرجام روز گارش در تبریز ماندگار شد وهمان‌جا نیز مرد. 

این شاعر میهن‌پرست » که دعوت دربار خلیفه‌ی بغداد را رد 


کرده و تا ابد درسرزمین حود مانده وجکامه‌هایی فر آموش ناشدنی‌در 


۳۹ 


ستایش زیبایی‌های وطن از خود برجای کگذاشته و آمال و آرزوهای 
انسانی و حق طبانه‌ی مردم خویش را ترنم کرده است » سروده‌های 
شیوایی به زبان آذری داشته است که مقادیر کثیری از آن‌ها سینه به 
سینه ونسل به نسل به مایاد گار رسیده وا کنون جزو گنجینه‌ی گر انبهای 
فولکلور آذربایجان شده است . و ارثان حقیقی خاقانی مردم هستند . 
بسیاری از شاعران آذربایجان بعدها از خاقانی با احترام و الهام باد 
کرده‌اند . حتا حروفیان که شیوه‌ی خاصی را در ادبیات آذری بنیان 
گذاشتند و به این زبان حالت تقدس مذهبی دادند » و کتاب‌های آذری 
غیرحروفی را به آت شکشیدند» بارها شیفتگی‌خودرا به آثارشاعرانی 
مانند خافانی و نظامی بیان داشته‌اند. 


پایان 
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